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ــبك و سياق موج دوم سينماي امروز جهان درباره  دهمين فيلم كاترين بيگلو، به س
حضور سربازان آمريكايي در عراق و اشغال اين كشور منتها از نقطه ديد آزادسازي 
ــت. بيگلو  ــته آن ديار اس ــراي مردم بخت برگش ــي ب ــه اصطلاح ارمغان دمكراس و ب
ــابقش جيمز  ــر س ــي روزهاي عجيب و به لطف فيلمنامه همس ــا فيلم آخرالزمان ب
ــوم و با تغيير و تحول جهان در هنگامه تغيير و تحول  ــتانه هزاره س كامرون در آس
هزاره معروف شد. اينك او پس از فيلم   K-19: The Widowmaker در سال 2000 
بار ديگر به سراغ موضوعي جنگي – نظامي رفته و اين بار به طور مستقيم درگير جنگي شده كه 

بيش از هفت سال است ارتش ايالات متحده را به طور تمام عيار درگير خود كرده است. 
كاترين بيگلو كمتر فيلمنامه آثارش را خود نوشته و براي فيلم محفظه رنج آور نيز به سراغ مارك 

بول رفته كه پيش از اين نيز فيلمنامه جنگي در دره اله را براي پل هاگيس نوشته بود. 
فيلم محفظه رنج آور درباره يك گروه خنثي كننده بمب ارتش آمريكا در عراق است كه به 
اصطلاح در لبه خطر نابودي حركت كرده و اعضاي آن در هر لحظه از حضور خويش، با 
ــت و پنجه نرم مي كنند. فرمانده اين افراد را گروهبان تامپسون (با بازي گاي  مرگ دس
ــت اول در جريان انفجار بمبي قوي در كنار  ــرس) بر عهده دارد كه در همان مأموري پي
خيابان، كشته  مي شود. (گاري پيرس و رالف فاينس دو بازيگر معروف فيلم هستند كه 

هر يك در بيش از يك سكانس بازي ندارند!) 
ــين فرمانده مقتول شده و اين بار اعضاي گروه يعني گروهبان  گروهبان ويليام جيمز، جانش
ــوند كه بي محابا به قلب  ــنبورن و گروهبان الدريج با فرمانده اي كله شق مواجه مي ش س
ــار بمب ها مي زند و هيچ گونه قوانين احتياطي را رعايت نمي كند. از اين رو بارها و  انفج

بارها نه تنها خود كه ساير افراد تحت فرمان خويش را هم به آستانه مرگ مي برد. 
فيلم با صحنه هاي نفس گيري شروع و ادامه مي يابد. اعلام كارگذاشته شدن بمب، خيابان هاي 

ــانه هايي در سايه از بمب گذاران كه از دور هدايت انفجارها را  خلوت، نش
بر عهده دارند، حضور بي واسطه دسته خنثي كننده بمب با آن تعداد قليل 
كه يك نفر ( فرمانده) به خنثي كردن بمب يا بمب ها مشغول است و دو 
تن ديگر مسئول حفاظت جان وي در برابر نگاه ها و چشم هايي هستند 
ــكار و پنهان، آنان را مي پايند و هر لحظه امكان حمله، شليك يا  كه آش
انفجاري مي رود كه تماشاگر را در تعليق و انتظاري كشنده فرو مي برد، 
عناصر مشترك سه چهار سكانس اصلي فيلم محسوب مي شوند و اساس 

كشش فيلمنامه و فيلم را تشكيل مي دهند. 
ــت وجوي  ــي گام نهادن درون منطقه خطر، جس ــاي طولان صحنه ه
ــلاش دقيق و ظريف گروهبان  ــي براي خنثي كردن بمب ها و ت راه
ــيم ها و خارج كردن چاشني هاي  ويليام جيمز براي دنبال كردن س
ــترين بار اين كشش را برعهده دارند و فيلمنامه نويس  انفجاري، بيش
سعي كرده در هر يك از موارد خنثي كردن بمب، تماشاگر را همراه 
گروه خنثي كننده با صحنه و وضعيت خطيرتر و پيچيده تري روبه رو 
ــتر بتواند به اصطلاحِ گويندگان آنونس فيلم ها، او  كند تا بهتر و بيش

را روي صندلي سينما ميخكوب كند!
پس از انفجار اول (كه با افه هاي جذابي هم به نمايش درمي آيد و گروهبان 
تامپسون كشته مي شود)، نخستين عمليات خنثي كردن بمب در منطقه اي 
اتفاق مي افتد كه ابتدا به نظر مي آيد فقط يك بمب در كنار خيابان كار 
ــده و فرمانده جديد يعني گروهبان جيمز با روش خاصي، در  گذارده ش
ــاب مي كند تا ديد حتي گروه  ــروع كارش، نارنجك دود كننده اي پرت ش
محافظش را كور كند و سپس همه موارد احتياطي را كنار مي گذارد، اما 
ناگهان متوجه مي شود به جاي يك بمب، شش عدد وجود دارد و همگي 
با سيم هاي مشتركي به يكديگر وصل شده اند. مارك بول براي بالابردن 
پتانسيل تعليق اين صحنه، هم زمان با خنثي كردن چاشني هاي هر يك 
از بمب ها، يكي از بوميان را نشان مي دهد كه با عجله از پله اي پايين 
ــدام به منفجر  ــدن همه بمب ها اق ــد تا گويا پيش از خنثي ش مي آي
ــين كه قتل فرمانده تامپسون اتفاق  كردن آنها كند. (در صحنه پيش
افتاد، شاهد بوديم كه كليد انفجار بمب ها توسط يكي از افراد محلي 

و به وسيله تلفن همراهش زده شد.)
صحنه بعد بازهم اين پتانسيل تعليق افزون شده و هنگام اقدام جيمز براي 
خنثي كردن بمب ها، يكي از همين افراد محلي با تاكسي اش به سرعت 
خط محافظان را مي شكند، وارد منطقه حفاظت مي شود و در مقابل جيمز 
ــا را در صحنه خنثي كردن بمب  ــف مي كند. البته اوج اين تعليق ه توق
داخل اتومبيلي كه در محوطه ساختمان پرجمعيتي پارك شده، شاهديم. 
صحنه اي كه به نسبت ديگر سكانس هاي فيلم، طولاني تر به نظر مي رسد، 
خصوصاً تا لحظه دستيابي گروهبان جيمز به سرنخ خنثي سازي بمب ها، 
ــود. ابراز عجز و ترس محافظان جيمز يعني  ــپري مي ش دقايق زيادي س
ــنبورن و الدريج از افرادي كه آرام آرام روي بام ها و بالكن هاي اطراف  س
مكان ذكر شده را پر مي كنند و به خصوص شخصي كه از آنان فيلم برداري 
ــي كه در صحنه  ــده را دو چندان مي كند. تعليق مي كند، تعليق ذكر ش
ــي كننده بمب در بيابان به همراه گروه ديگري  گرفتاري گروه خنث
ــي در ميان تك تيراندازان محلي، با وجود همان  از نظاميان آمريكاي
ــا و چهره هاي پيدا و نهان (خصوصاً با تأكيد فيلمنامه نويس بر  نگاه ه
ــخصيت ها) صورتي  ــواس در پرداخت حس ش جزئيات صحنه و وس
ــدا مي كند. نگاه ها و چهره هاي پنهان، اين دفعه از وراي  عميق تر پي

تفنگ هاي دقيق، قلب آنان را نشانه گرفته اند. 
ــل تك تيراندازانه  ــيت صحنه دوئ نگاه كنيد به دقت و ظرافت و حساس
ــدن فرمانده تيم  ــمن محلي(پس از كشته ش ــنبورن با دش گروهبان س
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نگاهی به فيلمنامه «محفظه رنج آور»

نظم نوين جهاني؛
براي غرب صلح و براي بقيه جنگ!
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صحرايي )كه جيمز نيز با دوربين به كمكش مي شتابد و آن خون خشك 
شده اي كه مانع گلوله گذاري تفنگ مي شود. الدريج ناچار است در چنان 
ــتي طرف مقابل در زدن  ــرايط خطيري كه هر لحظه امكان پيش دس ش
سنبورن وجود دارد، يك به يك خون هاي خشك شده را از روي گلوله ها 
پاك كند. اينجاست كه كمك جيمز به او در شكل ظريفي نمود يافته و 
بعد ديگري از خصوصيات اخلاقي او را نمايش مي دهد تا چند لحظه 
بعد در اوج گرما و آفتاب داغ صحرا با آب ميوه دادن به سنبورني كه 
ــم از دوربين تفنگش بردارد كه مگر هدف تيراندازان  نمي تواند چش

طرف مقابل قرار گيرد، تكميل مي گردد. 
اگرچه به نظر مي رسد بيگلو و فيلمنامه نويسش، تمايل چنداني ندارند كه 
ــب را با خصوصيات اخلاقي و پس زمينه هاي زندگي گروه فرمانده  مخاط
جيمز آشنا كنند و بيشتر علاقه مندند به سبك و سياق فيلم هاي حادثه اي، 
او را در هيجان و سوسپانس فرو ببرند، ولي به شكلي ناقص و سردستي، 
ناخنكي هم به ملودرام مي زنند و اشاره اي هم به اخلاق و وابستگي هاي 
ــد كه آغازگرش توجه  ــي اعضاي گروه خنثي كننده بمب دارن خانوادگ
سنبورن و الدريج به بچه گروهبان جيمز است و اين كه او در مرز طلاق 
با همسرش قرار دارد. بعد از آن علاقه نامزد گروهبان سنبورن به بچه دار 
شدن و توصيه جيمز براي پاسخ گويي سنبورن به اين علاقه را شاهديم. 
ــخصيت جيمز از سطح يك تيپ معمولي و  به اين ترتيب خصوصاً ش

كليشه اي فراتر مي رود و از خود شخصيتي تازه بروز مي دهد.
ضمن اين كه در ميانه خشونت افسارگسيخته اي كه در فيلم جاري است، 
ــتي گروهبان جيمز، خصوصاً در  ــاهد بيرون زدن رگه هاي انسان دوس ش
ــدنش نسبت به مرگ فجيع پسربچه اي كه دي وي دي فيلم  متأثر ش
به او مي فروخت نيز هستيم. و شايد بتوان گفت كه از اين پس نوعي 
ــن جنبه هاي حادثه پردازانه و درون گرايانه فيلم  برقراري تعادل مابي

(اگرچه محدود و كم رنگ) شكل مي گيرد.
اما از همه اين حرف ها گذشته، نوع فضاسازي و شخصيت پردازي كاترين 
ــت كه گويا  بيگلو و مارك بول در فيلم محفظه رنج آور، به گونه اي اس
مردم عراق يك مشت آدم هاي تروريست و بمب گذار و جنايت كار هستند! 
كه مشغول قلع و قمع همديگرند! و ارتش آمريكا براي نجات آنها از اين 
ــبوعيت با پذيرفتن همه خطرات و قرباني ها، خود  همه درنده خويي و س
ــور را به اشغال خود درآورده است! در تمام  ــانده و اين كش را به عراق رس
طول فيلم، مردم محلي به گونه اي نمايش داده مي شوند كه انگار از كرات 
آسماني آمده اند يا  زامبي هايي به نظر مي آيند كه هر لحظه مترصد حمله 
ــتند و يا ديوانگان و جذامياني  ــه نظاميان آمريكايي و نابودي آنان هس ب
ــتند تا در فرصتي آنها را از پاي  كه از دور مراقب نگهبانان آمريكايي هس
درآورند. صحنه اي كه بمب ها را به مرد خانواده داري بسته اند و باعث مرگ 
او  مي شوند يا آن جنايت فجيع در حق پسرك دي وي دي فروش و يا آن 
شكار تك تيراندازانه درون صحرا، همه و همه چنين چهره اي را از آدم هاي 
محلي مي سازد. حتي در فصلي كه به بهانه سنگ جمع كردن، يكي از 
اعضاي گروه را به قتل مي رسانند، همه نوع آدمي اعم از زن و مرد و 
پير و جوان در اين عمل ناجوانمردانه، شريك نشان داده مي شوند!

ــه اين لحاظ و به قول برخي از منتقدان غربي، فيلم محفظه رنج آور،  ب
ــياري از  بيش از يك فيلم تبليغاتي، به نظر نمي آيد. فيلمي همچون بس
فيلم هايي كه اين روزها از كارخانه رويا سازي هاليوود بيرون مي آيد 
و در توجيه هجوم اشغالگرانه نيروهاي آمريكا به عراق، توليد شده و 

برپرده سينماهاي جهان مي روند. 
به هرحال اين بار موج فيلم هاي جنگي درباره تجاوز استعمار و امپرياليسم 
ــين، از راه رسيد.  ــيار زودتر از زمان هاي پيش ــرزمين هاي ديگر بس به س

چنانچه فيلم هاي درباره جنگ ويتنام و يا نبردهاي استقلال الجزاير سال ها پس از خاتمه آن 
نبردها ساخته شدند. نخستين فيلم هايي كه درباره جنگ ويتنام بر پرده سينماهاي آمريكا نقش 
بست، حدود سه سال پس از عقب نشيني و شكست خفت بار ارتش آمريكا در برابر ويت كنگ ها 
بود كه مي توان از نخستين اين دسته فيلم ها، به شكارچي گوزن (مايكل چيمينو)، بازگشت 
به خانه (هال اشبي) و اينك آخرالزمان (فرانسيس فورد كاپولا) اشاره كرد كه در سال هاي 
1978 و 1979 به اكران عمومي راه پيدا كردند و معروف ترين اين دسته آثار كه سه گانه 
اليور استون (يعني جوخه و متولد چهارم ژوييه و زمين و آسمان) و همچنين غلاف 
ــه بعد جلوي دوربين  ــك را در برمي گيرد، نزديك به دو ده ــتنلي كوبري تمام فلزي اس
ــال پس از پيروزي  ــتين فيلم درمورد انقلاب الجزاير نيز 10 س ــينما قرا گرفتند. نخس س
ــغالگران آمريكايي در عراق و  ــان به روي پرده آمد. اما اينك در ميانه حضور اش انقلابش
ــيل فيلم هاي مثبت و منفي درباره اين حضور، پرده سينماها را به اشغال  ــتان، س افغانس

خود درآورده و به صورت يك موج، خود را بر سينماي غرب تحميل كرده است. 
ــاز مشهور آمريكايي كه خود نيز دو سه سال پيش يك  ــايد به قول برايان دي پالما (فيلم س ش
ــتن  ــاخت) دليلش دور نگه داش ــغال عراق به نام Redacted س ــم ضد جنگ درباره اش فيل
خبرنگاران از ميادين جنگ در عراق و افغانستان بوده(خبرنگاران امروز در عراق و افغانستان به 
صورت Embedded يعني دركنار دسته هاي نظامي فعاليت مي كنند تا هرآن چه را كه آنها 
ــش خبري دهند) تا همچون جنگ ويتنام، ديگر حضورشان  مي خواهند، انعكاس و پوش
باعث افشاي بسياري ازجنايات آمريكايي ها نگردد و به قول بعضي سياستمداران اين بار 
شكست يانكي ها را باعث نشوند. اما اين سياستمداران نتوانستند جلوي وبلاگ ها و البته 

سينما را بگيرند و موج يادشده شكل گرفت.
ــط نيروهاي آمريكايي و  ــغال عراق توس ــال ونيم از اش ــه س ــت س اين موج پس از گذش
ــم روزنامه نگار آمريكايي، به نام  ــكل گرفت. كليد اول را يك خان متحدانش، به تدريج ش
دوبرا اسكرانتون زد كه مستندي سينمايي به نام The War Tapes ساخت؛ مستندي 
ــكرانتون ابتدا بنا بود به عنوان خبرنگار به  ــه مورد توجه منتقدان قرار گرفت. دوبرا اس ك
ــه سرباز اعزامي، فيلمي مستند تهيه  ــود. اما او ترجيح داد توسط س جبهه عراق اعزام ش

كند و وقايع جنگ را از دريچه چشم اين سه سرباز نشان دهد.
ــتاني در بيان روحيات و حالات سربازاني كه از جنگ  ــپس در سال 2006 فيلمي داس س
ــتند و جامعه چندان توجهي به آنان نشان نمي داد، توسط ايروين وينكلر  عراق برمي گش
ــاخته شد به نام خانه شـجاعت (The home of Brave) كه نگاهي خنثي نسبت  س
ــربازان بازگشته از جنگ و  ــبت به س ــت و فقط نس به حضور ارتش آمريكا در عراق داش

مشكلات روحي – رواني شان ديدگاهي غم خوارانه ارائه مي كرد.
ــت كه روايتي  ــينماي محدود آمريكا نقش بس ــي برپرده چند س ــه 2007 فيلم در دوم فوري
 (Situation) تكان دهنده از حضور آمريكا در عراق را به تصوير مي كشيد. فيلمي به نام موقعيت
Tساخته فيليپ هاس (كه بيشتر كارگرداني تلويزيوني است) و براساس فيلمنامه اي نوشته ويندل 
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استيونسن (كه نخستين تجربه نويسندگي اش در عالم سينما محسوب مي شد)؛ فيلمي كه 
تصويري خشن از اشغالگري آمريكاييان در عراق را با برخورد اين نيروها با دو نوجوان عراقي و 
پرتابشان به درون رودخانه اي در سامره نمايش مي داد و سپس نگاهي حمايت گرايانه نسبت به 
عكس العمل بوميان در مقابل آن عمل غيرانساني ارتش آمريكا ارائه مي كرد. فيلم با تحقيقات 
يك خبرنگار آمريكايي (بابازي كاني نيلسن) ادامه مي يافت كه مي خواست برداشتي بي طرفانه 
را از حضور ارتش هاي اشغالگر در عراق به مخاطبانش نشان دهد و با وجود دوستي اش با يكي 
از مسئولان سازمان سيا در عراق، اما به نتيجه تكان دهنده اي از اشغال عراق توسط هم وطنانش 

رسيد. 
لشكركشي آمريكا به خاورميانه درآثار مختلفي برپرده سينما رفته كه دربرخي به طور مستقيم 
به جنگ و درگيري ها پرداخته شده و در دسته اي ديگر مسائل حاشيه اي و پيراموني آن برجسته 
شده كه گاهي همين مسائل حاشيه اي از موضوعات متني، اهميت بيشتري مي يابند؛ مسائلي 
از قبيل وضعيت روحي و رواني آدم هايي كه مدتي درگير جنگ بوده اند و حالا در بازگشت به 
خانه و كاشانه دچار معضلات گوناگوني از جمله آداپته شدن با شرايط جديد شده اند يا صدمات 
ــان و بازماندگان سربازان جنگ كه با فقدان عزيزانشان، دچارآسيب هاي جدي  روحي خويش
شخصيتي و رواني شده اند و يا برخورد افراد ديگري كه در جامعه آمريكا زندگي مي كنند ولي 
شرايط حاصل از جنگ طلبي حاكمان اين كشور و معضلات مختلفي را كه از اين بابت متوجه 

جامعه شده نمي پذيرند.
اين در شرايطي است كه همه اين جنگ و لشكركشي و اشغال، هزاران مايل دورتر از مرزهاي 
ــربازان و خويشان آنها، داراي هيچ انگيزه و افتخاري  آمريكا اتفاق مي افتد و در نتيجه براي س
ــلك و دين و آييني غرورآفرين  به عنوان دفاع از ميهن و آب و خاك (كه در هر مكتب و مس
و ستوده است) نبوده و هيچ گونه نشاني از قهرماني و فداكاري در راه هدفي مقدس و انساني 
را نشان نمي دهد. چگونه مي شود افرادي ده ها هزار كيلومتر دور از سرزمين خود، آب و خاك 
ــانه آنها را به آتش و خون بكشند، آنگاه احساس غرور و  ديگري را تصرف كنند و خانه و كاش

افتخار هم داشته باشند!
آثاري همچون :Redacted (برايان دي پالما)، موقعيت (فيليپ هاس)، قلمرو(پيتر برگ)، 
جنگ چارلي ويلسون (مايك نيكولز)، شيرها در مقابل بره ها (رابرت ردفورد)، يك قلب 
ــمار آمده اند، از دسته نخست  قدرتمند (مايكل وينترباتم) و...كه اغلب هم آثار تبليغي به ش
محسوب مي شوند و در گروه دوم فيلم هايي قرار مي گيرند مانند در دره اله (پل هاگيس) يا 
گريس رفته است (جيمز استوروس) كه مردي نه تنها درگير فقدان پسر يا همسري مي شود 
كه در عراق مفقود شده، بلكه با فاجعه اي مواجه مي شود كه حتي قهرماني و وطن پرستي او را 

هم زير علامت سؤال جدي مي برد.
همچنين فيلم ديگري به نام ياغي به كارگرداني نيك لاو كه يكي از سربازان جنگ عراق را 
به تصوير مي كشيد كه در برگشت به شهر و ديار خود در آمريكا، نمي توانست بي عدالتي ها و 
خشونت هاي جامعه اش را كه قانون و دولت در برابرشان سكوت پيشه كرده است، بپذيرد و خود 

به همراه عده اي ديگر به اجراي قانون براي خلاف كاران مي پرداخت.
ــاي جنگ مي پرداخت؛  ــار كول به اعزاميان اجباري به جبهه ه ــاخته برايان گون روز صفر س
اعزامياني كه در اصطلاح، Drafted خوانده مي شوند، ولي از ميان آنها برخي حاضر نيستند به 
چنين مأموريتي اعزام شوند و جان خود را به خاطر هيچ به خطر اندازند. از همين رو يكي از 

اين افراد (كه نقشش را اليجا وود بازي مي كرد) اقدام به خودكشي كرد.
خانه شجاعان به كارگرداني ايروين وينكلر، پس از نمايش گوشه اي از درگيري هاي جنگي در 
عراق، روحيه و ناسازگاري برخي از سربازاني را در كادر قرار مي دهد كه پس از آن درگيري ها 

به كشور و خانه شان بازگشته اند و...
در اغلب فيلم هاي از اين دست، به خوبي مي توان خشونت ميليتاريستي نظاميان آمريكايي را در 
رابطه با مردم سرزمين تحت اشغالشان مشاهده كرد؛ واقعيات انكارناپذيري كه در آثاري همچون 
محفظه رنج آور به هيچ وجه به چشم نمي آيند، ولي مثلاً بخشي از آن در مقاله مايكل شوارتز 
استاد جامعه شناسي و مدير هيئت علمي دانشكده مطالعات جهاني در دانشگاه استوني بروك 
در شماره ژوئن 2007 مجله معتبر آلترنت تحت عنوان آمريكا هر ماه ده هزار عراقي را مي كشد؟ 
يا بيشتر؟ منعكس شد. او نوشت: «مجله لنست (معتبرترين نشريه پزشكي بريتانيا) در شماره 
دوازدهم اكتبر 2006 خود تحقيقي سنجيده را منتشر كرد كه در خاتمه نتيجه گيري كرده بود 

– از سال گذشته – 600 هزار عراقي به خاطر جنگ در عراق به شيوه اي 
خشونت آميز كشته شده اند. يعني ميزان مرگ و مير عراقي ها در 39 ماه 
ــت...» محققان معتبر  ــت جنگ حدود 15 هزار نفر در ماه بوده اس نخس
ــت معتبر هستند.  تقريباً بدون هيچ مخالفتي قبول دارند كه نتايج لنَْسِ
ــه، اين موضوع را در  ــوان كول،  مطرح ترين محقق آمريكايي خاورميان خ
اظهار نظري بسيار روشن خلاصه كرده است: «ماجراجويي هاي مصيبت بار 
آمريكا در عراق [ظرف مدتي بيش از سه سال] باعث كشته شدن آن عده 
غيرنظامي شده است كه صدام در ظرف 25 سال نتوانسته بود مرتكب اين 
همه قتل شود...اين آمار تكان دهنده زماني هول آورتر مي شوند كه مي بينيم 
در ميان 600 هزار نفر قرباني خشونت هاي جنگ عراق (يا حتي بيش از 
اين تعداد)، بيشتر قربانيان توسط نظاميان آمريكايي به قتل رسيده اند و نه 
توسط بمب هاي جاده اي يا جوخه هاي مرگ يا مجرمان خشن و يا حتي 
ــتند  مجموع اين گروه ها... براي تلفاتي كه خانواده هاي قربانيان مي دانس
مقصر چه كسي است، نيروهاي آمريكايي (يا متحدانشان ) مسئول 56 
درصد اين تلفات بودند. يعني مي توان با اطمينان گفت كه نيروهاي ائتلاف 
تا نيمه سال 2006 حداقل بيش از 330 هزار عراقي را كشته اند... حتي اگر 
با رقم پايين تر تأييد شده 180 هزار نفر تلفات عراقي كار كنيم كه نتيجه 
ــه رقم ماهانه پنج هزار نفر تلفات عراقي  ــت، ب آتشِ نيروهاي ائتلافي اس
ــيم كه توسط نيروهاي آمريكايي و متحدانش از زمان آغاز جنگ  مي رس
ــته شده اند. و اين را هم بايد به ياد داشته باشيم كه ميزان تلفات دو  كش
برابر ميزان تلفات ميانگين سال 2006 بود؛ به اين معنا كه ميانگين آمار 
ــال 2006 خيلي بالاتر از 10 هزار نفر در ماه يا چيزي  آمريكايي ها در س
بيش از 300 عراقي در روز بود، كه شامل روزهاي يك شنبه هم مي شد. با 
افزايش نيروهاي آمريكايي كه در سال 2007 آغاز شد، رقم فعلي احتمالاً 

افزايش بيشتري هم خواهد داشت...»
ــوارتز در همان مقاله ادامه مي دهد: «...اين ارقام براي خيلي از  مايكل ش
ــند. يقيناً كشته شدن 300 نفر عراقي  آمريكايي ها محال به نظر مي رس
ــت آمريكايي ها، بارها و بارها خبرسازتر به نظر مي رسد. با  در روز به دس
اين حال، رسانه هاي الكترونيك و چاپي خيلي راحت به ما نمي گويند كه 
آمريكا باعث كشته شدن تمام اين افراد مي شود. ما خبرهاي زيادي درباره 
ــده و جوخه هاي مرگ مي شنويم،  اما اخباري  خودروهاي بمب گذاري ش
درباره كشته شدن عراقي ها به دست آمريكايي ها نمي شنويم مگر درباره 
اخبار پراكنده تروريستي يا فجايع پراكنده ديگر. پس آمريكا چگونه اين 
قتل عام را انجام مي دهد و چرا اين وضعيت ارزش خبري ندارد؟ پاسخ اين 
سؤال در آمار حيرت آور ديگري نهفته است. اين آمار را نيروهاي نظامي 
آمريكا منتشر كرده و توسط مؤسسه فوق العاده معتبر بروكينگز گزارش 
ــته، نيروهاي نظامي آمريكا روزانه بيش  ــده است: در چهار سال گذش ش
ــت زني را به محله هاي دشمن مي فرستد كه به دنبال  از هزار نيروي گش
ــيان و تروريست هاست. (اگر سربازان عراقي  دستگيري يا كشتن شورش
را نيز كه در ميان نيروهاي آمريكايي حضور دارند به شمار آوريم، از ماه 
ــت در روز رسيده است.)  فوريه، اين تعداد به حدود پنج هزار نيروي گش
اين هزاران نيروي گشت به طور مرتب باعث مرگ هزاران عراقي مي شوند؛ 
ــان «راه  چون اينها بر خلاف چيزي كه اول به ذهن مي آيد، فقط كارش

رفتن زير آفتاب» نيست...»
ــرد: «... در  ــش نتيجه مي گي ــي و تحليل هاي ــوارتز اين گونه از بررس ش
ــتقل، در كتاب بسيار  واقع، همان طور كه نير روزن، يك روزنامه نگار مس
خواندني اش، درون پرنده سبز، به روشني و به شيوه اي دردناك توصيف 
ــت، اين گشت زني ها، وحشي گري هاي پرزوري را در بر مي گيرد  كرده اس
كه فقط گهگاهي توسط يك روزنامه نگار مستقل از جريان كلي رسانه هاي 
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ــود. وقتي كه هدف و روند كار اين گشت ها را درك  آمريكا گزارش مي ش
كنيم، اين توحش كاملاً منطقي مي نمايد. سربازان و تفنگداران دريايي 
ــه كل جمعيت،  ــوند، درحالي ك ــتاده مي ش آمريكا به ميان جامعه  فرس
پشتيبان نيروهاي شورشي است. اينها اغلب فهرستي از نشاني مظنونين 
دارند و كارشان بازجويي، دستگيري يا كشتن افراد مظنون و جست وجوي 
ــلحه و مهمات و همچنين  خانه ها به دنبال مدارك مجرمانه، به ويژه اس
مطالب، تجهيزات ويديويي و ساير مواردي است كه نيروهاي شورشي براي 
فعاليت هاي سياسي يا نظامي به آنها نياز دارند. اين افراد وقتي فهرستي 
از مظنونين در دست نداشته باشند، جست وجوي «خانه به خانه» را آغاز 
مي كنند و به دنبال رفتارهاي مشكوك، افراد يا مدارك مشكوك مي گردند. 
با اين چهارچوب، هر مردي كه در سن جنگ باشد، نه تنها مظنون است، 
بلكه بالقوه يك دشمن خطرناك به حساب مي آيد. به سربازان ما مي گويند 
ــت  ــياري از موارد، نفس در زدن ممكن اس كه خطر نكنند. مثلاً در بس
باعث شليك گلوله به در شود. در نتيجه به آنها دستور داده شده كه هر 
وقت با وضعيتي ظاهراً خطرناك روبه رو هستند، غافلگيرانه عمل كنند، 
ــكوكي شليك كنند و درون هر اتاق يا  ــكنند، به هر چيز مش درها را بش
خانه اي كه احتمال مقاومت در آنها باشد، نارنجك بيندازند. اگر با مقاومت 
محسوسي روبه رو شوند، به جاي اين كه سعي كنند به ساختمان حمله 

كنند، مي توانند از توپخانه يا نيروهاي هوايي پشتيباني بخواهند...
ــتي را مي توان از تحقيقات  ــده اين هزاران گش ــاوت قلب انباشته ش قس
اخير درباره جنايات جنگي احتمالي مرتكب شده در شهر حديثه در 19 
نوامبر 2005 استنباط كرد. اين تحقيق به دنبال اين است كه ببيند آيا 
تفنگداران دريايي آمريكا تعمداً 24 غيرنظامي را به قتل رسانده بودند يا 
ــليك گلوله به سرشان و  ــلح را با ش نه. در اين ماجرا، آنها 19 زن غيرمس

تعدادي كودك و مرد سالخورده را در يك اتاق به قتل رسانده بودند كه ظاهراً به تلافي مرگ 
ــان ساعاتي قبل تر در همان روز بوده است. اين تغييرات هولناك باعث  يكي از هم قطارانش

جلب توجه به اين رخداد و به جريان افتادن تحقيقات شده است...»
ــي از واقعيات تكان دهنده اي است كه اين روزها مثل آب خوردن در عراق  اينها تنها بخش
اتفاق مي افتد، در حالي كه بنا به گفته كساني كه در يكي دو سال اخير، به اين كشور سفر 
ــتي بسيار دشوارتر از كشته  ــت آوردن يك ليوان آب خوردن بهداش كرده اند، واقعاً به دس

شدن آدم هاست. 
ــال ها  ــن، تعداد معدودي از فيلم هاي توليدي در طول اين س اما براي ارائه اين تصوير خش
ــت هاي تبليغي حاكمان ايالات متحده دوري جسته اند؛  به واقعيت وفادار مانده و از سياس
ــروف آمريكايي و  ــاز مع ــاخته برايان دي پالما (فيلم س ــي مانند Redacted س فيلم هاي
كارگردان فيلم هايي مانند كوكب سياه، راه كارليتو، تلفات جنگ و...) كه موجب طرد 

شدنش از آمريكا و خائن تلقي شدنش از سوي محافل افراطي شد!
فيلم محفظه رنج آور مانند ديگر آثار تبليغي سينماي آمريكا، بسان آن چه امروز در عراق 
و افغانستان روي مي دهد و رسانه هاي زنجيره اي دنيا نيز روي آن تبليغ مي كنند، در واقع 
محفظه اي است كه رنج ملت عراق را پنهان كرده و حضور اشغالگرانه نظاميان آمريكايي و 

نيروهاي ناتو را تحت پوشش شعارهاي دهان پركن توجيه مي كند. 
شعارهايي مانند نظم نوين جهاني، جهاني سازي، دموكراسي، حقوق بشر، خاورميانه بزرگ، 
خاورميانه جديد و ده ها عنوان ديگر كه تنها براي ايجاد شرايطي است كه در آن شرايط، غرب 
صهيوني بهتر بتواند جهان را قبضه كند و مابقي دنيا در وابستگي به آن بيشتر فرو روند. 

ــخنان جورج بوش پدر را در جمع   كريس هيبلزگري در كتاب جنگ پسـت مدرن س
دانشجويان در ژانويه 1991 كه گفت: «اين جنگ (جنگ اول خليج فارس) به مثابه ستيز 
سياهي با سپيدي است»، به تمسخر گرفته و  نظم نوين جهاني آمريكا را به بي نظمي نوين 
جهاني تعبير كرده و سپس از قول متفكر بزرگ چايلدز مي گويد: «نظم نوين جهاني يعني 

THسهم غرب، صلح و سهم بقيه جهان، جنگ.»
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